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  حسين رضايي: تهيه و تنظيم
  فاطمه منصورخاكي: ويراستار

  )3 درسترجمه، ، 2عربي (  »4«ي  گزينه -26
/ تلاش، كوشـش  :»الاجتهاد«/  رها نكردم): ي ودع از ريشه(» لم أدع«
پيشي : »تقدمت«/ بدين سبب : »فلهذا«/ هايم  در درس: »في دروسي«

انسـاناً  «/   گرديدم: »حتأصب«/ بر ديگران : »علي الآخرين«/ گرفتم 
  انسان موفقي، انساني موفق: »ناجحاً

  هاي ديگر تشريح گزينه
  .اند نادرست» ترك نشده است«و » تلاشم«: »1«ي  گزينه
 .اند نادرست »برتري يافتم«و» نشد«، »ها درس«: »2«ي  گزينه

 .نادرست است» ها درس«: »3«ي  گزينه
  )4درسترجمه، ، 2عربي (  »3«ي  گزينه -27

»ـا «/ برحذر بـاش  : »حذراجـركّ «/ چـه   از آن: »ممتـو را سـوق   : »ي
: »لأنّها«/ وابستگي به ديگران : »تبعية الآخرين«) / كشاند مي(دهد  مي

/ اسـارت  : »الأسـر «/  خواهـد شـد   …سبب : »ستسبب«) / آن(زيرا 
  خواري: »الذلّة«/ گمراهي : »الضلال«

  هاي ديگر  تشريح گزينه
  .نادرست است »كند ته ميوابس«: »1«ي  گزينه
  .اند نادرست» نياورد« و» تا برايت«، »چه مراقب آن« :»2«ي  گزينه
» قـرار ندهـد  « و »قيد«، »تو«، » در آينده« ،»هر چيزي« :»4«ي  گزينه

 .اند نادرست
  )ترجمه، 3عربي (  »1«ي  گزينه -28

من كـلّ  «/ كنند  استفاده مي: »فيدونيست«/ چون پيامبران : »كالأنبياء«
: »أن يهتمـوا «/ تا تشـويق كننـد   : »عواليشج«/ از هر فرصتي : »صةفر

  اهتمام ورزند
  هاي ديگر  تشريح گزينه

  .اند نادرست »تشويق شوند«و » چون«جاي  به» و«آمدن : »2«ي  گزينه
  .اند نادرست »تري بيش« و» ها ي فرصت همه«: »3«ي  گزينه

ــه ــه «: »4«ي  گزين ــتند ك ــ« ،»هس ــويقرب ــب « و »اي تش ــا آنجل  »ه
 .اند نادرست

  )ترجمه، 2عربي (  »2«ي  گزينه -29
كـلام الأنبيـاء   «/ شنوند  مي: »يسمعون« / كه كساني): موصول(» من«

: »الفـائزون «/ اندك هسـتند  : »قليلون«/  را سخن حق پيامبران: »الحقّ
  هدايت شدگان   )اسم مفعول: (»المرشَدون«/ رستگاران 

  هاي ديگر  تشريح گزينه
» انــد راهنمــايي شــده«و  »از پيــامبران«، »هــا كــه آن«: »1«ي  گزينــه
  .اند نادرست
  .اند نادرست» راهنمايان«و  »حقيقتاً« :»3«ي  گزينه
  .است  نادرست» هدايتگران« :»4«ي  گزينه

  )8 درسترجمه، ، 2عربي (  »4«ي  گزينه -30
نه مورد ظلم ): فعل مجهول(» لاتُظلم«/ ظلم كني ): فعل معلوم(» تَظلم«

   ويواقع ش
  هاي ديگر  تشريح گزينه

اش عواقـب بـدي در    كـار زشـت بـراي انجـام دهنـده     «: »1«ي  گزينه
  »!خواهد داشت پي

فعل مجهـول  » يدفَع«صحيح است، زيرا  »پرداخت شود«: »2«ي  گزينه
  .است
  »!هاي اتاقمان يافت شود كه ممكن است در گوشه… «: »3«ي  گزينه

  )8 درسمفهوم، ، 2عربي (  »3«ي  گزينه -31
مؤمنان مورد امتحـان و آزمـايش قـرار خواهنـد     «: ي شريفه مفهوم آيه

غيـر  » 3«ي  ، كه گزينه»گرفت و ايمان به كردار است نه گفتار و زبان
   .مناسب و داراي چنين مفهومي نيست

  هاي ديگر  تشريح گزينه
  .وجود دارد» امتحان«در اين گزينه مفهوم : »1«ي  گزينه
كـه مـورد    از ايـن   تان را محاسبه كنيد پيشدر دنيا خود«: »2«ي  گزينه

  ».محاسبه واقع شويد
 ».شود ايمان شخص هنگام امتحان الهي شناخته مي«: »4«ي  گزينه

  )1 درستعريب، ، 3عربي (  »4«ي  گزينه -32
معـادل  ( » داشـت  دوسـت مـي  «/ الأطفال : »كودكان«/ حقاًّ : »حقيقتاً«

برخـورد   نبـا آنـا  «/  دائمـاً : »پيوسته« /كان يحب : )ماضي استمراري
   )حال(مبتسماً و حنوناً : »با لبخند و مهرباني«/ يلقاهم : »كرد مي

  هاي ديگر  تشريح گزينه
نادرسـت اسـت،   جمـع    ي به صيغه» مبتسمين و حنونين« :»1«ي  گزينه

  . زيرا ذوالحال مفرد است
  .نادرست استي مضارع  به صيغه» يحب« :»3و  2«هاي   گزينه

  )4، درس تعريب، 2عربي (  »1«ي  گزينه -33
   »!الطويلة تسبب زوال العقل) الآمال(الأماني «: تعريبصورت صحيح 

  ي متن درك مطلب ترجمه
 پـاكيزه چه را  از زندگي آناست كند ناگريز  كه در دنيا زندگي مي كسي
 قـومي ببيند هر گرفتـاريي كـه بـراي     ،شود چه را تيره مي شود و آن مي

انسان خردمند همان كسي است  .آسايش دارد ،دنبال شدتش هپيش آمد ب
بايد ايمان بياوريم . دهد عادتها  رو شدن با سختي كه خود را براي روبه

تلاش چه گر. نيست يسود و يانكه انسان براي خويش صاحب ز به اين
بله بسياري از مردم هستند كه . عاقبتش در نهايت حكمت باشدكند كه 

وشحالي و شادماني مداوم گردانند، كه كوشند تمام زندگي خود را خ مي
و اين چيـزي  ! باشد كه روزگار آن را تيره نكندرفاهي ) زندگي(در آن 

 قبلكه  يانكسدر ميان ولي ما  ،تحقق يابدتا حدي  ممكن استاست كه 
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توانسـته باشـد ايـن آرزو را محقـق كنـد،      را كـه    بودنـد كسـي  از مـا  
. هجـوم بادهاسـت   )برابـر (ر د برگيانسان در اغلب مواقع ! شناسيم نمي

شـود   كه شخصي به تمام اين، ايمان بياورد در سختي نااميد نمي هنگامي
رود و  كشتي زندگي زماني بالا مـي . شود و در آسايش دچار غرور نمي

و  هاآيد و خردمند همان كسي است كه با اين فراز زماني ديگر فرود مي
 .ها دچار لرزش نشود نشيب

  )درك مطلب، 3و  2عربي (  »3«ي  گزينه -34
ها عادت  رو شدن سختي خردمند همان كسي است كه خود را براي روبه

  !شادي دوامي نداردچرا؟ زيرا . دهد
  هاي ديگر  تشريح گزينه

  »!زولي صعودي داردهر ن« :»1«ي  گزينه
  »!شود هر كس صبر كند پيروز مي« :»2«ي  گزينه
  »!شكيبايي كليد گشايش است« :»4«ي  گزينه

  )درك مطلب، 3و  2عربي (  »1«ي  گزينه -35
» !شـود  هرگاه سختي شدت يابد آرامش از انسان دور مي«مطابق متن، 
  .نادرست است
  هاي ديگر  تشريح گزينه

  »!يابد ادامه داشتن شادي به شكل كاملي براي انسان تحققّ نمي« :»2«ي  گزينه
 نشود تا راستي حسابرسي كه در نعمتش به واي بر كسي« :»3« ي گزينه
   »!كه شرايط دگرگون شود اين

 »!آيند روز و شب به سوي ما ميآمدن چون  نعمت و بينوايي هم« :»4«ي  گزينه
  )درك مطلب، 3و  2عربي (  »1«ي  گزينه -36

تر مواقـع برگـي در هجـوم     انسان در بيش«: تراز عباصحيح استنباط 
انديشـد و خداونـد    انسـان مـي  «: است» 1«ي  عبارت گزينه »بادهاست

  »!كند ميتعيين 
  هاي ديگر تشريح گزينه

اي  زمام انسان به دست ديگران اسـت پـس هـيچ چـاره    « :»2«ي  گزينه
  »!برايش نيست

دست حوادث روزگار  پيشرفت انسان و پس افتادنش به« :»3«ي  گزينه
  »!است
زيرا امـور هميشـه بـر    ! به عقلانيت خويش اعتماد نكن« :»4«ي  گزينه

  »!جريان دارند خلاف نظر تو
  )درك مطلب، 3و  2عربي (  »4«ي  زينهگ -37

هـا بـرادران    هنگـام سـختي  « :نـدارد  اي همفهوم متن رابط ـ بااين گزينه، 
  »!شوند شناخته مي) ياران(

  هاي ديگر تشريح گزينه
  »!روز شادي كوتاه است« :»1«ي  گزينه
روزگار دو روز است روزي بـه نفـع تـو و روزي بـه     « :»2«ي  گزينه

  »!ضرر تو
  »!به يك حال ماندن غيرممكن است« :»3«ي  گزينه

  )تشكيل، 3و  2عربي (  »1«ي  گزينه -38
  :گذاري كل عبارت صورت صحيح حركت

»رتكََدا يم فُو وصا يشِ مينَ الْعرَي مأنْ ي دنيا فَلاَبفي الد نْ عاشم!«  
 ي نفي جنس»لا«اسم : »بد«/ فعل ماضي : »عاش«/ اسم شرط : »منْ«

مـنَ  «/ تقـديراً منصـوب   فعل مضارع : »يرَي« / ناصبهحرف : »أنْ«/ 
/  فعـل مضـارع تقـديراً مرفـوع    : »يصـفُو «/ جـار و مجـرور   : »الْعيشِ

»رتكََدفعل مضارع مرفوع: »ي  
  ي مهم درسي نكته

 . شود مضارع منقوص ظاهر نميفعل حركت ضمه در 

  )تشكيل، 3و  2عربي (  »3«ي  گزينه -39
  :گذاري كل عبارت صورت صحيح حركت

»  تُـهباقلَ أنْ تكَوُنَ عاوإنْ ح ضرَّاً و لا نفَْعاً و هْنفَسل كلمانَ لا يْأنَّ الْإنس
   »!في منْتَهي الْحكْمةِ

/  و منصـوب  »أنّ«اسـم  : »الْإنسْـانَ «/ بالفعـل   از حروف مشبهة: »أنَّ«
»كلمـنفَسِْ «/ منفـي و مرفـوع   مضارع فعل : »يجـار و مجـرور   : »ل /
»بـه و منصـوب    مفعـولٌ  :»ضَـرّاً «/ و محلاً مجـرور  اليه  مضاف :»ـه /
: »حـاولَ «/ حرف شرط : »إنْ«/ معطوف و منصوب به تبعيت : »نفَْعاً«

ــونَ«/ ناصــبه حــرف : »أنْ«/ ماضــي /  فعــل مضــارع منصــوب : »تكَُ
/  لاً مجـرور اليه و مح مضاف: »ـه«/  و مرفوع »تكون«اسم : »عاقبةُ«
  و مجرور اليه مضاف: »الْحكْمةِ«/ تقديراً مجرور : »منْتَهي«

  )تجزيه و تركيب، 3و  2عربي (  »2«ي  گزينه -40
  هاي ديگر  تشريح گزينه

  . نادرست است» متعد«: »1«ي  گزينه
  .نادرست است» من«فاعله : »3«ي  گزينه
 .نادرست است» متعد«: »4«ي  گزينه

  )تجزيه و تركيب، 3و  2عربي (  »2«ي  گزينه -41
  هاي ديگر  تشريح گزينه

  . نادرست است» لمن باب تفع«: »1«ي  گزينه
  .نادرست است» مضاعف«: »3«ي  گزينه
 . نادرست است» نفس«فاعله : »4«ي  گزينه

  )تجزيه و تركيب، 3و  2عربي (  »1«ي  گزينه -42
  هاي ديگر  تشريح گزينه

  . نادرست است» زمان و منصوبفيه أو ظرف لل مفعول«: »2«ي  گزينه
  .نادرست است» ظرف للزمان و منصوب«: »3«ي  گزينه
 . نادرست است» مشتق و اسم زمان«: »4«ي  گزينه
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  )تقديري اعراب، 2عربي (  »1«ي  گزينه -43
. باشد ميبٌه و منصوب به اعراب ظاهري  اسم منقوص مفعول: »المعالي«
  ) .در اسم منقوص حركت رفع و جر تقديري است(

  هاي ديگر  تشريح گزينه
  .استمرفوع  تقديراً فاعل و: »المعاصي«: »2«ي  گزينه
  .استفاعل و تقديراً مرفوع ): قاضي(» قاضٍ«: »3«ي  گزينه

شود و به جاي آن تنوين  ي مرفوع حذف مي در اسم منقوص نكره» ي«(
  ).آيد و اعرابش تقديري است جر مي
 راً مرفوعفاعل و تقدي: »يالمعتد«: »4«ي  گزينه

  )معتلات، 3عربي (  »4«ي  گزينه -44
»در حالـت   و ناقص استمعتل مضارع صحيح است، زيرا فعل » لم يأت

  .شود حذف ميآن از » ي«جزم 
  هاي ديگر  تشريح گزينه

بـا حـذف   » وهـب «ي  مضارع مثال از ريشهفعل » يهب«: »1«ي  گزينه
   .است »واو«

 ـ«لم وحده و مجـزوم بـه   مضارع متكفعل » لألقَ«: »2«ي  گزينه از » ـل
بايـد  : لـألْقَي «صـورت   بهاصل آن قبل از تغيير است كه » لَقي«ي  ريشه
  .باشد ، مي»ببينم
اسـت   »جـود «ي  مضارع للغائبات از ريشهفعل » تَجدنَ«: »3«ي  گزينه
 .بوده است» تَجودنَ«صورت  بهاصل آن قبل از تغيير  كه

  )يبيترك، 3و  2عربي (  »2«ي  گزينه -45
»ن«مبتدا و : »الطالبآن است موصول خبر» م.  

  هاي ديگر  تشريح گزينه
اعـراب   محلاً مرفـوع بـا   غ وموصول مستثناي مفرّ» ما«: »1«ي  گزينه
  .است فاعل
  .استمنصوب محلاً بٌه و  موصول مفعول» ما«: »3«ي  گزينه
 محـلاً  موصول مبتداي مـؤخر و  ،»مينمعلّ«بعد از » نم«: »4«ي  گزينه

  .استمرفوع 
  )معلوم و مجهول، 2عربي (  »4«ي  گزينه -46

امكـان سـاخت   پـس  ، اسـت » نـا « آن بٌه فعل متعدي و مفعول» تَحفَظ«
  .مجهول از آن وجود دارد

  هاي ديگر تشريح گزينه
  .شود   فعل لازم است و مجهول نمي» تتزين«: »1«ي  گزينه
  .شوند   نميفعل لازم هستند و مجهول » نشعر«و » تفوح«:»2«ي  گزينه
 .شود   فعل لازم است و مجهول نمي» تتمتّع«:»3«ي  گزينه

  )حال، 3عربي (  »3«ي  گزينه -47
   .وجود دارد )راجياً(، حال مفرد در اين گزينه
  هاي ديگر  تشريح گزينه

  . حال جمله است »هو يعلم«: »1«ي  گزينه
  .حال جمله است» لا تعود مرّة اُخري هي«: »2«ي  گزينه
 .حال جمله است »يتكلّم عن اسرار الخلقة«: »4«ي  گزينه

  )تمييز، 3عربي (  »3«ي  گزينه -48
آمـده و ابهـام جملـه را برطـرف     » أصـغر «، بعد از اسم تفضـيل  »اًسنّ«

آمـده و رفـع ابهـام     »أكثر«بعد از اسم تفضيل » علماً«چنين  ، همكند مي
   .ندتمييزنموده است، بنابراين هر دو 

  هاي ديگر  تشريح گزينه
» ثوابـاً «صـفت آن و  » أكثـر «و » كـان «خبـر  » صادقاً«: »1«ي  نهگزي

  .استدوم، صفت آن » أثر«و بٌه  مفعول
  .فيه استٌ مفعول» قليلاً«: »2«ي  گزينه
 .ندستهفيه  مفعولٌ »بعداً«و » قليلاً«: »4«ي  گزينه

  )استثناء، 3عربي (  »3«ي  گزينه -49
 ـ غ و مرمسـتثناي مفـرّ  » فضل«و » رب« ، در اين گزينه اعـراب   افـوع ب

 . هستندبٌه  مفعول

  هاي ديگر  تشريح گزينه
اعـراب نايـب فاعـل     غ و مرفوع بـا مستثناي مفرّ» قدر«: »1«ي  گزينه
  .است
  .استاعراب خبر  غ و مرفوع بامستثناي مفرّ» مرحلة«: »2«ي  گزينه
» يكـن «غ و مرفوع بـا اعـراب اسـم    مفرّ  مستثناي» ثوباً«: »4«ي  گزينه
  .است
  .صحيح است »ثوب«صورت  به »ثوباً«اب اعر: توجه

  )منادا، 3عربي (  »4«ي  گزينه -50
   .صحيح است» أيتها«مؤنث معنوي است و همراه » الأرض«

  هاي ديگر  تشريح گزينه
 تقديراً منصـوب و ) »يا«با حذف (مناداي مضاف » عباد«: »1«ي  گزينه
  .است
محـلاً  و ي مقصـوده مبنـي بـر ضـم      مناداي نكـره  »أية«: »2«ي  گزينه

  .استو مرفوع  اتابع مناد» الاُم«منصوب و 
 .استمنصوب تقديراً مناداي مضاف و » زميلة«: »3«ي  گزينه


